
 

 

 

 

 

6  اکتبر 2025 13 ربیع الثانی 1447   شماره 21881    دوشنبه 14 مهر 1404 
حوادث 6

در امتداد تاریکی�

فرار یک دزد از نگاه فرزند!
کودکی ام از همان اول با تلخی آغاز شد. هنوز مزه کودکی را نچشیده بودم که حادثه ای 

زندگی ام را زیر و رو کرد. 14 سال بیشتر نداشتم که پدر و مادرم را در یک سانحه از دست 

دادم. آن روزها تازه وارد دوره ای شــده بودم که به محبت والدین بیش از هر وقت دیگری 

نیاز داشــتم، اما یکباره خودم را در خانه مادربزرگ پیر و بیمارم دیــدم. او زن مهربانی بود 

اما توان اداره من را نداشــت. هرچه بود سقفی بالای سرم گذاشت و غذایی هرچند ساده 

جلویم می گذاشت.

به مدرسه هیچ علاقه ای نشان نمی دادم. نه حوصله درس خواندن داشتم، نه کسی بود 

که دلگرمم کند. درنهایت مدرک سیکل را گرفتم و بعد ترک تحصیل کردم. از همان روزها 

وارد بازارکار شدم؛ بنایی، شاگردی و هرکاری که می شد برای گرفتن یک لقمه نان انجام 

دادم . دستم همیشه زخم بود، لباس هایم بوی عرق می داد ، اما درآمدم هیچ وقت بیشتر 

از نیازهای ابتدایی ام نبود.

سال ها گذشت تا به۲۷ سالگی رســیدم. آن موقع با زنی آشنا شــدم که شش سال از من 

بزرگ‎تر بود. علاقه ای بین ما نبود؛ نه او دل در گرو من داشــت و نه من به او؛ ولی او خياط 

بود،درآمد داشت و من در زندگی ام به یک تکیه گاه نیاز داشتم. ازدواج کردیم. زندگی مان پر 

از عشق و محبت نبود، اما از دل این زندگی پسری به دنیا آمد که همه امید و دلخوشی ام شد.

چندســالی به همین منوال گذشت تا این که همســرم بیمار شــد. بیماری اش طولانی و 

سخت بود. من هم از پس خرج و مخارج درمان برنمی آمدم. به چشم دیدم که چطور آرام 

آرام خاموش شد و یک روز برای همیشه از دست رفت. از آن روز من و پسرم ماندیم. او هنوز 

کودک بود و نیاز به مادری داشت، اما من ماندم و دنیایی پر از خلأ.

 همان روزها بود که پایم به موادمخدر باز شد. اول فکر می کردم فقط برای فراموشی است؛ 

برای پرکردن تنهایی هایم، برای آرام کردن اعصابی که هیچ وقت آرام نمی شد. اما خیلی 

زود فهمیدم  مواد، آرامش نمی دهد، فقط زنجیر می ســازد. من اسیر شــدم و این اسارت 

زندگی ام را بیشتر به قهقرا برد.

وقتی خرج زندگی و اعتیادم روی هم جمع شد، دیگر درآمد بنایی کفاف نمی داد. جیبم 

همیشه خالی بود و من برای تأمین هزینه ها دست به راهی زدم که تهش معلوم بود. اولش 

کوچک شروع شد؛ قفل ماشین ها را می شکســتم و چیزهای کوچک برمی‌داشتم. یک 

ضبط،یک کیف، وسایل داخل داشــبورد. هر بار با خودم می گفتم »فقط همین یک‎بار تا 

مشکلاتم حل شود«؛ اما آن یک‎بارها شد، صدبار. اعتیاد آدم را بی وجدان می کند. دیگر مهم 

نبود صاحب ماشین  کیست، فقیر است یا غنی، من فقط به فکر پر کردن خلأ خودم بودم.

پسرم بزرگ می شد و من هر روز بیشتر از چشمش می افتادم .نگاه هایش پر از سؤال بود: چرا 

پدر همیشه خسته است؟ چرا همیشه پول ندارد؟ چرا بوی مواد از او بلند می شود؟ اما هیچ 

وقت جوابی نداشت. من فقط فرار می کردم. آخرین باری که دست به سرقت زدم، درست 

مثل همیشه فکر می کردم، کسی متوجه نمی شود. اما مأموران مدت ها بود ردّم را گرفته 

بودند. وقتی دست های سردشان، دستبند را روی مچم بست، انگار تمام گذشته ام یک‎باره 

جلوی چشــمانم آمد. کودکی ام ،مادربزرگم، دســت های ترک خورده کارگری، صورت 

رنجور همسرم، چشم های معصوم پسرم. همه مثل فیلمی از مقابلم گذشت اما ای کاش...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: در حالی که با دستورهای سرگرد احسان 

سبکبار )رئیس کلانتری شفای مشهد( تحقیقات افسران زبده دایره تجسس برای ریشه 

یابی سرقت های این مرد 45 ساله ادامه دارد، بررسی های مشاوره ای نیز برای رهایی وی 

از چنگال مواد افیونی در دایره مددکاری اجتماعی  آغاز شد.

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

متهم فراری جنایت مسلحانه اهواز در مشهد به دام افتاد  

 راز قتل داماد جوان در سینه پدرزن سابق !

مرگ تلخ معدنکار در حادثه معدن زغال سنگ  کرمان
توکلــی -معدنچی۴۳ســاله‎ای در حادثــه معــدن 
زغال‎سنگ کوهبنان کرمان جان باخت .به گزارش 

خراسان، رئیس حوزه قضایی شهرستان کوهبنان 

از جان باختــن یک کارگــر در حادثه معــدن زغال 

سنگ چشمه پودنه خبر داد و گفت: بررسی دقیق 

علــت وقــوع حادثــه و شناســایی قصــور احتمالی 

دردســتورکار قرارگرفتــه اســت. قاضــی صــادق 

کاظمی بیان کــرد: به دنبال  وقــوع حادثه در یکی 

از کارگاه هــای معدن زغال ســنگ چشــمه پودنه، 

متأســفانه یکی از کارگران این معدن جان خود را 

از دســت داد .وی افزود: بلافاصله پــس از دریافت 

گزارش حادثــه، دســتور قضایی لازم و ویــژه برای 

حضور کارشناســان و بازرســان اداره کار در محل 

صادر شــد تــا علت دقیــق وقوع ســانحه مشــخص 

شــود و در صورت احراز هرگونه قصــور یا تخلف، با 

متخلف یا متخلفان برخــورد قانونی صورت گیرد. 

وی با اشــاره به اهمیــت رعایت ضوابــط ایمنی در 

معادن شهرستان گفت: ایمنی محیط کار، اولویت 

نخســت در فعالیت‌های معدنی اســت و هیچ‌گونه 

ســهل‌انگاری درایــن زمینــه پذیرفتنــی نیســت. 

دســتگاه قضایی با جدیت پیگیر تعیین مسئولیت 

حادثــه و صیانــت از حقوق کارگــران خواهــد بود 

.رئیس حوزه قضایی کوهبنان درپایان خاطرنشان 

کــرد: نتایــج بررســی‌های کارشناســی و 

اقدامات قضایی پس از تکمیل گزارش‌ها 

اطــاع رســانی خواهــد شــد. بنابرایــن 

سرپرســت  احمــدی  مجیــد  گــزارش، 

شهرســتان  طغرالجــرد  بخشــداری 

کوهبنان هم با بیان این که معدن مربوط 

بــه بخــش خصوصــی اســت،گفت:یک 

معدنکار۴۳ساله، متاهل و دارای فرزند و با سابقه 

بیــش از۱۵ ســال، در کارگاه اســتخراج دچار این 

حادثه تلخ شد.

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 مــرد 50 ســاله فــراری کــه 

به اتهــام قتــل داماد ســابق 

خود تحــت تعقیب دســتگاه 

قضایی اهواز قرارگرفته بــود ، در عملیات پیچیده 

کارآگاهــان اداره جنایــی پلیس آگاهی خراســان 

رضــوی در حالــی دســتگیر شــد کــه بــرادر معتاد 

ســابقه دار وی، ارتــکاب جنایــت مســلحانه را بــه 

عهــده گرفته بود.به گــزارش اختصاصــی روزنامه 

خراســان، ماجرای این پرونده جنایی وحشتناک 

از دوازدهم اردیبهشت گذشــته زمانی آغاز شد که 

جوان 27ساله ای به نام علیرضا با شلیک گلوله از 

سلاح کلت کمری در شهرک فردیس اهواز به قتل 

رسید و بدین ترتیب تحقیقات گسترده ای از سوی 

قاضی ویژه قتل عمد آغاز شد.

بررســی های مقدماتــی بیانگر آن بود کــه علیرضا 

مدتی قبل با دختــری ازدواج کرده و پس از چندی 

طلاهای همســرش را برای راه انــدازی یک مغازه 

میوه فروشی به فروش می رساند؛ اما بعد از گذشت 

حدود 3 ماه از این ماجرا ، مغازه را تعطیل می کند 

و  بیکار می شود.

ایــن موضــوع بــه ایجــاد اختــاف و تنــش هــای 

خانوادگی می انجامد و در همیــن حال نیز جنین 

زن جوان )همســر علیرضا( ســقط می شــود. حالا 

دیگر اختلافات شدت می گیرد تا حدی که بالاخره 

زن جوان به صورت توافقی از شــوهرش طلاق می 

گیرد و از او جدا می شود.

ولی شعله های این اختلافات خانوادگی همچنان 

زبانه می کشــید تــا این کــه داماد جوان با شــلیک 

گلوله به قتل رسید. اگرچه تحقیقات نامحسوس و 

کنکاش های تخصصی مقــام قضایی و کارآگاهان 

پلیس اهواز نشان می داد که محمد )پدرزن سابق( 

متهم به ارتکاب جنایت است اما »مهدی«یکی 

از برادران وی که سابقه اعتیاد و زندان دارد، 

در اعترافات خود قتــل »علیرضا« را به گردن 

گرفت .

گــزارش روزنامه خراســان حاکی اســت: با 

وجود این، اعترافات وی برای قاضی پرونده 

قانع کننــده نبود و به همیــن دلیل در حالی 

دســتور دســتگیری »محمد« صادر شــد که 

وی به مکان نامعلومــی گریخته بود. طولی 

نکشید که سرنخ هایی از فرار متهم به مشهد 

به دســت آمد و مراتــب به دســتگاه قضایی 

مشهد گزارش شد.

این گونه بود که خیلی زود ماجرای نیابت 

قضایی توســط قاضی محمــود عارفی راد 

)معاون دادســتان مرکز خراسان رضوی( 

مــورد بررســی قرارگرفت. مقــام قضایی 

کــه خــود تجربــه ســال هــا رســیدگی به 

پرونده های جنایی را به عهده داشــت، با 

راهنمایی های قضایی ،دســتور ردیابی 

متهم فراری را صادر کرد و کنکاش های تخصصی 

پرونده مذکور در شــعبه 240 دادســرای عمومی 

و انقلاب زیرنظر قاضی ســید علی سید نژاد ادامه 

یافت. در همین حال نیابت قضایی اهواز به پلیس 

آگاهــی اســتان خراســان رضــوی ارســال شــد تا 

رصدهای اطلاعاتی برای شناسایی مخفیگاه متهم 

50 ساله آغاز شود. به همین خاطر گروه ویژه ای از 

کارآگاهان اداره جنایی با نظارت مستقیم سرهنگ 

کارآگاه نبــی الــه مرادی)رئیــس پلیــس آگاهــی 

خراسان رضوی(تشکیل شد و جلسات کارشناسی 

بــرای بهــره گیــری از تــوان اطلاعاتــی پلیــس، با 

هدایت ســرهنگ محمد همتــی جوانمرد)رئیس 

اداره جنایــی آگاهــی( وارد مرحله جدیدی شــد. 

طولی نکشــید که نیروهــای کارآزمــوده آگاهی با 

ردزنی ســرنخ های موجود به اطلاعاتی رســیدند 

که نشــان می داد متهم فراری قصد خــروج از مرز 

مهــران را دارد . بنابراین با دســتور قضایی ممنوع 

الخروجــی وی بــه ثبت رســید و مشــخصات متهم 

در اختیار دیگر یــگان های انتظامــی قرارگرفت . 

متهم وقتی از خروج غیرقانونی ناامید شد ، دوباره 

به مشــهد بازگشــت و به مخفیگاه خــود در خیابان 

طبرســی شــمالی 44 رفت. در حالی کــه وی زیر 

چتر اطلاعاتی نامحســوس قرار داشــت، عملیات 

غافلگیرانــه پلیــس آگاهی به سرپرســتی ســروان 

اســماعیل عظیمی مقدم آغاز شد و متهم 

فراری به چنگ قانون افتاد.

»محمد«)متهــم به قتل50 ســاله( اگرچه 

همچنان ارتکاب جنایت مسلحانه را انکار 

می کرد، درباره ایــن ماجرای تکان دهنده 

گفــت: علیرضا)مقتول( با خانــواده من در 

شهرک فردیس همسایه بود اما بعد از طلاق 

دخترم مدام با خودرو مقابــل خانه ما ایجاد 

مزاحمت می کــرد. او با صــدای بلند ضبط 

و ویراژهای پرســرو صدا موجب ناراحتی ما 

می شــد اما من او را نکشتم و برادرم به سوی 

علیرضا شلیک کرد.

به گــزارش روزنامــه خراســان ، رئیس پلیس 

آگاهی خراســان رضوی با اشاره به یک هفته 

عملیــات ردزنــی و تعقیب نامحســوس متهم 

فراری گفت: این عملیات پیچیده در حالی به 

دستگیری متهم انجامید که طبق بررسی های 

اولیــه کارآگاهان، شــلیک مذکــور در ملأعام 

انجام شــده اســت و تحقیقات گســترده ای از 

سوی مقام قضایی و کارآگاهان پلیس آگاهی اهواز 

صورت گرفته اســت. ســرهنگ نبی اله مــرادی با 

قدردانی از دستورهای ویژه قضایی و تلاش شبانه 

روزی کارآگاهــان تاکید کرد: متهــم مذکور که راز 

این جنایت مسلحانه را در ســینه دارد، برای انجام 

بازجویی های فنی به اســتان خوزستان اعزام می 

شود تا بررسی های تخصصی برای شناسایی عامل 

اصلی این جنایت ادامه یابد.

عکس اختصاصی خراسان


